امیل دورکیم (1858- 1917)
دورکیم و دیگران
 مأموریت دورکیم توسعه یک نظام آکادمیک بود
 تحت تأثیر آگوست کنت و هربرت اسپنسر

اندیشه های اصلی دورکیم
 موضوع جامعه شناسی متمایز از موضوعات روانشناسی و زیست شناسی است
 تقسیم کار  تغییر تکاملی جامعه از یک پیوستگی و انسجام به صورتی دیگر
 در جامعه سنتی دین فراهم کننده شالوده اصلی نظم اجتماعی است 
 در جامعه مدرن: فلسفه فرد گرایی
 سطح اقتصادی اساس سازمان اجتماعی نیست

ساختار اجتماعی از نظر دورکیم
 نگاه متفاوتی به ساختارهای اجتماعی داشت
 اخلاق و ارزشهای یک جامعه
 از یک نسل به نسل بعد منتقل می شود
 به منزله نیروهای اجتماعی که رفتار مردم را قاعده مند می کند
 آنها را از طریق عضویت در نهادهای اجتماعی به هم می پیوندد

جامعه شناسی ایده آلیست
 رویکردهای جامعه شناختی که ارزشها و باورها را به منزله عناصر محوری جوامع تلقی می کنند

مطالعه مشهور دورکیم در مورد خودکشی
 تلاشی بود برای اینکه نشان دهد که گروههای اجتماعی با ساختارهای اجتماعی منسجم و همبسته تر 
 نرخ خودکشی کمتری دارند
 از این دیدگاه
 تفاوتها در نرخهای خودکشی نتیجه ساختارهای اجتماعی متفاوت است
 تا اینکه نتیجه ویژگیهای خود افراد باشد


شباهتهای میان مارکس و دورکیم
 علیرغم تفاوتها
 نظریه ایده آلیستی دورکیم بر ارزشها و باورهای فرهنگی متمرکز است
 نظریه ماتریالیستی مارکس بر تولید اقتصادی مبتنی است
 هر دو به رفتار مردم به منزله محصول سازمان ساختاری جوامع نگریستند

مفهوم ساختار
 مفهوم ساختار توسط دورکیم پیشنهاد شد و اساس نظریه ساختار گرایی قرار گرفت
 استرواس، آلتوسر و دوسوسور نیز این مفهوم را به کار گرفتند

معنای ساختار نزد دورکیم
· شکل و هیأت کلی جامعه
· متناسب با نوع همبستگی تغییر می کند
مفهوم ساختار متضمن چیست
 اصول زیربنایی وجود دارد که نظام اجتماعی مبتنی بر آنها فعالیت می کند
 وظیفه جامعه شناس یا دانشمند اجتماعی کار روی آنها و شناخت آن اصول است

نظریه های ساختاری
 پیشنهاد می کنند که نهادهای اجتماعی توسط جامعه ساختمند و تعیین شده اند و استقلال کمی برای فرد فراهم کرده اند
 برخی از نظریه های ساختاری شکل ساختار نهادهای اجتماعی را با عنایت به کارکردهایشان تبیین می کنند (کارکردگرایی ساختی)

نقش عملی جامعه شناس
 همانند پزشک
 جامعه شناسی علمی جامعه شناس را قادر می سازد:
 تمایز میان بیماری و سلامتی
 تشخیص علل بیماریها
 ارائه روشهای بهبود
 یکی از مهمترین مسائل
 رشد فرد گرایی در قرن نوزدهم
 عقب نشینی افراد از حیات عمومی

تمثیل زیستی
 نگاه به جامعه به منزله نظامی از بخشهای مرتبط
 هر نهادی برای بقای جامعه نقشی به عهده دارد

اندیشه های کلیدی دورکیم
 ماهیت علمی جامعه شناسی
 کل گرایی
 وقایع اجتماعی/ جامعه 
 روش تبیین کارکردگرایی

ماهیت علمی جامعه شناسی
 روش مطالعه جامعه شناسان باید مبتنی بر مدل علوم طبیعی باشد
 تلاش برای یافتن مناسبات شبه قانونی میان پدیده ها

کل گرایی
 جامعه بیش از تجمعی از افراد است
 جامعه در آثارش محقق و قابل مشاهده است (واقع گرایی)
 فرد بدون جامعه امکان بقا ندارد
 نفوذ جامعه بر فرد و رفتار گروهی
 جامعه یک نیروی اخلاقی است که بر افراد فشار می آورد

جامعه به منزله نیروی اخلاقی
 بر افراد تحمیل می‏شود
 هنجارها و ارزشها توسط افراد در گروهها خلق می‏شوند 
 افراد وادار به همنوایی با جامعه می کنند

اجتماعی و روانشناختی
 تمایز میان اجتماعی و روانشناختی
 مثال تحقیق خودکشی
 به منزله فردی ترین کنش
 توسط جامعه جلوگیری و ایجاد می‏شود
 قابل تقلیل به ذهن فرد خودکشی کننده نیست

وقایع اجتماعی/ جامعه
 ویژگی وقایع اجتماعی 
 بیرونی
 عمومی
 جبری
 تعامل با وقایع اجتماعی به عنوان اشیاء
 مثال برای وقایع اجتماعی:
 قانون
 مد
 لزوم تبیین وقایع اجتماعی با وقایع اجتماعی 
 نه توسط وقایع دیگر (زیستی، جغرافیایی، روانی و غیره)

روش کارکردگرایانه در تبیین
 پدیده ها و نهادهای اجتماعی منحصراً به دلیل نقشی که در حفظ و بقای جامعه به منزله کل دارند تبیین می‏شوند 
 دورکیم علت وقایع اجتماعی را با کارکردشان توضیح نداد (برخلاف کارکردگرایان بعدی)

تحلیل کارکردی
 به تأثیرات وقایع اجتماعی مربوط است
 نه علل آن
 تبیین کننده نقش وقایع اجتماعی در رابطه با نیازها
 تبیین پدیده اجتماعی با آنچه برای جامعه کل انجام می دهد
 مثال:
 مذهب به نیاز جامعه برای انسجام پاسخ می دهد

انسجام اجتماعی
 اهمیت انسجام اجتماعی نزد دورکیم
 توصیف دو نوع جامعه با دو نوع متفاوت از انسجام
 انسجام مکانیکی
 انسجام ارگانیکی

انسجام مکانیکی
 در جوامع بسیار ساده
 کوچک
 گروههای خود کفا
 تخصص کم
 تقسیم کار محدود
 عدم وابستگی افراد به یکدیگر در شغل و زندگی
 انسجام نتیجه شباهت اعضا به یکدیگر
 توافق اخلاقی تحت تأثیر وجدان جمعی
 کارکرد مذهب تقویت این توافق و وجدان جمعی
 قوانین جنبه زجری دارند
· افزایش جمعیت موجب تضعیف این نوع انسجام شد

انسجام ارگانیکی
 تفاوت بسیار میان اعضا به دلیل 
 تخصصی شدن
 تقسیم کار پیچیده
 وابستگی اعضای جامعه به یکدیگر برای زندگی
 وابستگی متقابل کارکردی
 قوانین جبرانی هستند

مذهب
 کارکرد مذهب در جوامع با انسجام مکانیکی:
 تقویت توافق
 قدرت وجدان جمعی در این جوامع
 قوانین زاجره
 در جوامع با انسجام ارگانیکی:
 اهمیت کمتر در محدود کردن رفتار مردم
 مجموعه های دیگر عقاید و ارزشها توسعه می یابند
 ملی گرایی یا اعتقاد به قدرت علم به جای مذهب

تقسیم کار
 از نظر مارکس تقسیم کار یکی از عوامل بیگانگی طبقه کارگر بود
 از نظر دورکیم، تقسیم کار شامل هم پیوندهای اخلاقی است و هم اقتصادی
 از جامعه برخاسته است و نه بر علیه آن از بیرون
 به دلیل تقسیم کار جوامع ارگانیکی منسجم می مانند

بی هنجاری
 برگرفته از کلمه یونانی Anomos به معنی «بدون قانون»
 وضعیتی که هنجارها و توقعات در مورد رفتار به هم ریخته، نا مشخص و سردرگم است و یا وجود ندارد
 در نتیجه تغییرات سریع رخ می دهد
 از قدرت اجباری مذهب کم می شود
 سایر مجموعه های باور و ارزش توسعه می یابند
 ملی گرایی
 [bookmark: _GoBack]اعتقاد به نیروی علم
خودکشی
 چهار نوع خودکشی
 بی هنجاری
 خودخواهانه
 دگرخواهانه
 قدرگرایانه
 کم یا زیاد شدن انسجام اجتماعی مهمترین عامل خودکشی

میراث دورکیم
 تأثیر بر مردم شناسان کارکردگرای ساختی و پارسونز
 اهمیت مفهوم ساختار وی نزد ساختارگرایان
 از جمله: لوی اشتراوس، آلتوسر و دو سوسور
 مفهوم ساختار متضمن
 اصول زیربنایی عملکرد سیستم
 وظیفه جامعه شناس شناسایی این اصول
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